
 

ره 
شما

م / 
هشت

ال 
/ س

ي 
لام

 اس
وق

حق
30  /

ييز
پا

 
13

90
 

59 

 

  
  
  
 

مطلوب  ينسبت حكومت با زندگ
  »ييگرا كمال كرديبه رو ينگرش«

  
*محمد راسخ  10/7/90تاريخ تأييد:   25/1/90تاريخ دريافت: 

  
  **محمدرضا رفيعي   _____________________________________________________________  

  چكيده
شهروندانشان امنيت، رفاه و بهداشـت فـراهم   اند براي  ها مكلف گونه كه حكومت آيا همان

گونـه   گرايي، همان اند؟ طبق رويكرد كمال كنند، نسبت به زندگي مطلوب آنان نيز مسئول
ها در قبال امنيت، رفاه و بهداشت شهروندان تكاليفي بر عهده دارند، در قبـال   كه حكومت

ي زندگي مطلوب از آنها ها هاي خير و برداشت مقوله اخير كه با تعابيري همچون برداشت
رويكرد كه قدمتي ديرين در انديشـه سياسـي دارد، از دو     اند. اين ياد شده است نيز مسئول

  باشد: جزء متشكل مي
  . الگويي از زندگي مطلوب كه بايد محقق شود؛1
  الگو. . اقدام حكومت براي تحقق اين 2

ــن  ــاگوني از اي ــابير گون ــن     تع ــه در اي ــت ك ــده اس ــه ش ــزء ارائ ــا    دو ج ــه آنه ــه ب مقال
  پرداخت.  خواهيم

  گرايي. طرفي، كمال حكومت، زندگي مطلوب، بي واژگان كليدي:

                                                      
  . )_rasekh@sbu.ac.irm( / نويسنده مسئولدانشيار حقوق عمومي و فلسفه حقوق دانشگاه شهيد بهشتي* 

  ). mrrafeei@gmail.com( دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران ـ پرديس قم** 
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  مقدمه
 بهداشـت  و شان امنيت، رفـاه  شهروندان براياند  مكلفها  حكومت گونه كه همان آيا

گونـه   دو پرسـش   ايـن  انـد؟ بـه   مسئول نيز آنان مطلوب زندگي به كنند، نسبت فراهم
 بـر  ديگـري  و) Neutrality( طرفـي  بـي  بـر  مبتنـي  پاسخ يكي: است شده داده پاسخ
امنيـت،   كي ـتفك بـا  ، بايدطرفي بي رويكرد موجب به .)Perfectionism( گرايي كمال
 پيشـه  طرفـي  ، بياخير مقوله به نسبتها  ، حكومتزندگي مطلوب از بهداشت و رفاه
 شـهروندان  تـا  آورند فراهم مناسبي نخست، بستر مقولات به پرداختن با فقط و كنند

 مقابـل  نقطـه  در *.سازند عملي را آن و كرده انتخاب را خود مطلوب زندگي بتوانند
 گونـه كـه   همـان ، باورنـد   ايـن  بـر  آن طرفـداران  كـه  دارد قـرار  گرايي كمال رويكرد
دارنـد،   برعهـده  تكاليفي شهروندان بهداشت و امنيت، رفاه درباره حق بهها  حكومت
  .اند مسئول نيز آنان مطلوب زندگي درباره

» هـاي زنـدگي مطلـوب    برداشـت « چون تعابيري با» مطلوب زندگي« از است گفتني
)Conceptions of Good Life(  هـاي خيـر   برداشت«و) «Conceptions of the Good (

عبـارت اسـت از: باورهـاي اشـخاص      مفاهيم  . تعريف اجمالي ايناست شده يادنيز 
بـه تعبيـر   ؛ دهد يا آنچه در زندگي شان مهم است معنا ميآنچه به زندگي آنها  درباره
كند كـه بـه    دنبال ميگيرد و از آنها  ، هركس كم و بيش مفاهيمي را به كار ميدوركين
ديـن، اخـلاق و تجربيـات    ). 107، ص1374(دوركـين،   دهنـد  اش ارزش مـي  زندگي

 و بخشـند  معنـا  رادافهاي  زندگي به توانند مي كهاند   مقولاتي جمله ازشناختي  ييزيبا
  .شوند تلقي مهم آنها براي
، رويكرد  اين معرفي از پس. ميپرداز يي ميگرا كمال رويكرد بررسي به نوشتار  اين در
  .نيز به بحث گذاشته خواهد شديي گرا كمالتعابير گوناگون از  وها  گونه

                                                      
راسـخ  (ر.ك:  شده است انجام نوشتار ديگردو در و ارزيابي اين دو رويكرد طرفي  رويكرد بي معرفي *

 .)131ـ109، ص1389رفيعي، و 
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  گرايي رويكرد كمال. 1
زنـدگي مطلـوب را حـق و حتـي      طرفي، نگرشي قرار دارد كه ترويج در نقطه مقابل بي
ديرين در انديشه سياسـي  پيشينه كه را رويكرد  اين  جان رالزداند.  ها مي تكليف حكومت

و ديگران جملگي با همين عنـوان بـه آن   ) Rawls, 1971, p.25( گرايي ناميد دارد كمال
 را آن سياسـت كتـاب   در ارسـطو  كـه  شـده  دانسـته اي   آموزهيي گرا كمالاند.  اشاره كرده

 دي ـبا قانونگـذار «...  ارسطو) از ديدگاه Waldron, 1988-9, p.1102( است كرده حيتشر
 هدف ويژه به و بجويد را هدف  اين به رسيدن راه ويد آ بر شريف افراد پروراندن پيدر 

: ). وي در توضيح آورده است كه412، ص1381(ارسطو، » شناساند باز را خوب زندگي
نباشـد   امسـم  و اسم بـي آيد   عنوان به شمار  راستي شايسته اينهر جامعه سياسي كه به «

نيسـت و بـا   ) نظامي(وگرنه آن جامعه جز يك اتحاديه ساده  ،بايد فضيلت را پاس دارد
؛ جامعـه  ... هاي ديگر فقط در موقع و محل و دوري يا نزديكي از آنها فرق دارد اتحاديه

درازي ديگـران يـا داد و    دمان از دستسياسي فقط از اشتراك مكان يا براي نگهداري مر
آيد. همه اينها براي تشكيل جامعه سياسي شرايط لازم است؛  ستد و سوداگري پديد نمي

آيـد و هـدفش    ها پديد مي ها و خانواده ولي كافي نيست، جامعه سياسي از اجتماع خانه
...؛ پـس هـدف جامعـه سياسـي،      بهزيستي و زندگي كامـل و مسـتقل اعضـايش اسـت    

» هدف فقـط وسـايلي هسـتند     ها در راه رسيدن به اين يستي است و همه آن سازمانبهز
 تومـاس آكوينـاس  انديشه را متفكران قرون وسطي، به ويـژه   ). اين 161ـ159(همان، ص

فيلسـوف حقـوق   ، سين ـيفجـان  )؛ به تعبير George, 1993, p.19-20(، پي گرفتند قديس
.. .وي ر، بهـروز يخ كه دارد حق و مسئوليت حكومت«يي گرا كمالطبيعي معاصر، مطابق 

 و اقـدامات ي برخ ـ از كم اجبار، دست به را ولو آنها و دهد پرورش را شهروندانش همه
 ايـن  اگـر ي بـازدارد، حت ـ ...  كنـد  مـي  في ـخف را آنها زده يا صدمه آنها به كهها  خصلت

  ).Finnis, 1987, p.434» (باشد خوددرباره ها  خصلت و اقدامات 
الملـل حقـوق بشـر و بـه ويـژه       نكته ضروري است از آنجا كه نظام بين  ذكر اين

المللي حقوق  اسناد حقوق بشري مهمي چون اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين
مدني و سياسي، حمايت از اخلاق حسـنه را يكـي از عوامـل موجـه بـراي تحديـد       

)؛ 18ص ،1385نيا،  (ر.ك: قربان اند ها دانسته هاي افراد از سوي حكومت حقوق و آزادي
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هـا را البتـه در چهـارچوب     گرايي حكومت نظام و اسناد مذكور كمال  رو، اين از اين 
  اند. مقرر مجاز دانسته

يي الگو. 1: است جزء دوداراي يي گرا كمال گفت توان با توجه به مطالب مذكور مي
ي گفتن ـ .الگـو   اين حققتي برا حكومت اقدام. 2؛ شود محقق ديبا كه مطلوبي زندگ از

 اقـدامات . اسـت  شـده  ارائـه ي مختلف ـهـاي   جـزء، گونـه   دو  اين از هركدامي برا .است
 چـون گونـاگوني   هاي گونـاگون بيابـد. تعبيرهـاي    تواند شكل مي حكومت انهيگرا كمال
  .است، نيز از زندگي مطلوب ارائه شده ينيد گرا و ، جامعهينيع خواهي آزادي

  انهگراي كمال. انواع اقدامات 2
گرايـي قهـري و    ها براساس ابزارهاي مورد استفاده، كمال حكومت هگرايان اقدامات كمال

بـا  گرايي محـض و مخـتلط    ميزان اهميت تحقق زندگي مطلوب، كمالمطابق  ،غيرقهري
رعايت يا و بالأخره به دليل محور  جامعهو  مدار دولت ،نقش و جايگاه حكومتتوجه به 

  اند. ناميده شده دموكراسي، دموكراتيك و غيردموكراتيكعدم رعايت قواعد 

  غيرقهريو  گرايي قهري كمال. 2ـ1
شـوند و بـر    قائل به تفكيك مـي  ،گرايان ميان ابزارهاي قهري و غيرقهري حكومت كمال
  شود. گرايي قهري و غيرقهري طرح مي گونه كمال اساس دو  اين

شـده   انجام يا ترك فعلِ امر يـا نهـي  تضمين «كه است اجبار ابزارهاي قهري يكي از 
اجبـار  ). 90، ص1388(هـارت،  » توسط قانون است از طريق تهديد به مجازات قـانوني 

 ـ راه كار از   . ايندهد فرد را تقليل مي، هاي در دسترس گزينه هـاي   هزينـه  هپيونـد عامدان
هـاي   ينـه هـا گز  هزينـه   كه در صورت نبود اين شود ها انجام مي قابل تحمل به گزينهرغي

مجازات افراد بزهكار  ).Waldron, 1988-9, p.1117بودند ( براي فرد جذاب مي يادشده
 هـاي  قـانوني از زور بـه شـكل    ه. استفاداستشكل ديگري از ابزارهاي قهري حكومت 

ساختن نافرماني از قـانون   كام ممكن، مشكل يا نا نا«كه به منظور  استديگري نيز متصور 
هاي وقوع جرم از جملـه   شود. مصادره آلات جرم، بستن مكان مياعمال » و نه مجازات
  ).90، ص1388هارت، (» نوع از اعمال زور برشمرده شده است  مصاديق اين
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 و كـاري (دخـل   است به مفهـوم دسـت  لازم در مقام برشمردن انواع ابزارهاي قهري 
ايـن امـر    ).See Waldron, 1988-9, p.1117نيز اشاره كرد () Manipulationتصرف) (

از مسيري كـه فـرد   او، هاي  انتخابساختن ولي بدون متأثر؛ شود فرد ميانتخاب از مانع 
پذيرد،  را مي يدهد يا اهداف را شكل ميخود ترجيحات  و رسد به تصميم ميرهگذر آن 
هماني  اين هرابط ،كاري اگرچه با اجبار دست ).Raz, 1986, p.377-378( كند تحريف مي

بايـد احكـام    اسـاس   بر ايـن  ولي همان اثرات را داشته و؛ و به ظاهر قهري نيست ردندا
گفتني است برخي  ).Moked, 2009, p.219جاري باشد (نيز آن  مترتب بر اجبار درباره

از نويسندگان استفاده حكومت از ابزارهاي به ظاهر غيرقهري، چون ماليات را متضـمن  
داننـد   را موجه نميقهري و غيرقهري  به ابزارها فكيكرو، ت دانند؛ از اين  كاري مي دست

)See Waldron, 1988-9, p.1145-1146.(  
تواند از آنها براي  دسترس حكومت بوده كه مي درگوناگوني نيز ابزارهاي غيرقهري 

هـا و   محـرك كـارگيري   بـه ابزارها   اين هگرايانه استفاده كند. از جمل پيشبرد اهداف كمال
  .ندا تبليغات و سازوكارهاي حقوقي و ، آموزشهاي مالي ضدمحرك

تواند با اسـتفاده از اهـرم    حكومت ميهاي مالي:  و ضدمحركها  استفاده از محرك
افراد جامعه را از انجام برخي اقدامات و رفتارهاي نـامطلوب بـازدارد يـا بـه     ، ماليات

از سـوي ديگـر،   از تعداد افراد انجام دهنده يـا دفعـات انجـام بكاهـد.     ، تر تعبير دقيق
داند يارانه در نظر گيرد  هايي كه مطلوب مي تواند براي آن دسته از فعاليت حكومت مي

 ها را بيفزايد. تفاوت ماليات و يارانـه در ايـن   فعاليت  طريق اقبال افراد به اين  و از اين
 ضـرورتاً  ارانهي آنكه است، حال اقدام كي ازي دار خودي براي موجب اتيمالاست كه  

معافيـت،   .)Waldron, 1988-9, 1147( باشـد  نمـي  اقـدام  در مشـاركت ي براي جبمو
پيداسـت  بخشودگي يا تخفيف ماليـاتي نيـز كـاركردي مشـابه پرداخـت يارانـه دارد.       

هـاي اقتصـادي،    طرفانـه خـود، از جملـه سياسـت     تواند براي اهداف بـي  حكومت مي
يـا بـه برخـي    وضع كنـد  اليات ها م بر برخي فعاليت مانند آنهابازتوزيعي، بهداشتي و 

ديگر يارانه بپردازد؛ ولي آنچه در اينجا محل بحث است اخذ ماليات و پرداخت يارانه 
خـود از زنـدگي مطلـوب،    برداشـت  براساس ، گرايانه است. حكومت با اهداف كما ل
داراي ارزش منفي يـا ارزشـمند   ، ها را براي شهروندان خود فاقد ارزش برخي فعاليت
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 هـا بـاز   ا اخذ ماليات يا پرداخت يارانه، شـهروندان را از انجـام آن فعاليـت   دانسته و ب
  .كند دارد يا به انجام آنها تشويق مي مي

هـاي   هـا و برنامـه   گـرفتن سياسـت   تواند با در پيش حكومت ميآموزش و تبليغات: 
نصيحت، پاداش، تنبيه (مانند  مستقيم آموزش اخلاقيفنون استفاده از  ، از جملهمختلف

گزيـدن از   عادات و رفتارهاي مطلوب و دوري ،تحصيل)، انگيزه و ارائه الگوهاي فردي
فراهم كند. استفاده از تبليغات بـراي ايجـاد انزجـار در    را عادات و رفتارهاي نامطلوب 

هاي مطلوب نيز قابل  هاي نامطلوب يا ايجاد گرايش مثبت به گزينه به گزينهنسبت افراد 
. به باور استابزار تأكيد فراواني داشته   بر اين فلاطونا Sher, 1997, p.61)( اشاره است

است و از آنجا كه افراد به تنهـايي نخواهنـد   ممكن فضيلت او زندگي مطلوب با كسب 
ند، بايد يك نظام تعليم و تربيت تحت نظر حكومت ايجاد بتوانست به فضيلت دست يا

فضيلت است و كل حكومت بايـد   مقصود اصلي نهادهاي سياسي تلقين«؛ بنابراين شود
  ).155، ص1389(كلوسكو، » وظيفه كند  خودش را وقف اين

از كيفـري  توانند به جاي اسـتفاده از ابزارهـاي    ها مي حكومتسازوكارهاي حقوقي: 
براي نمونه ممكـن  ند. نگرايانه استفاده ك سازوكارهاي حقوقي براي پيشبرد اهداف كمال

انگـاري   ، به جاي جرمداند مطلوب نميرا  د همسريچناساس كه   بر اين حكومتاست 
هـا را   گونـه ازدواج  همسري را به رسميت شناخته و اجازه ثبـت ايـن   تك هآن، تنها رابط

 دوضعيت موجب آن خواهد شـد كـه افـراد جامعـه اقبـال كمتـري بـه چن ـ         دهند. اينب
  همسري از خود نشان دهند.

گرايـي   كمـال ، گرايـي  ، دو نوع كمـال ابزارهاي قهري و غيرقهريبراساس استفاده از 
 Noncoercive( گرايـــي غيرقهـــري كمـــالو ) Coercive Perfectionismقهـــري (

Perfectionism ( بـراي نمونـه   . نيز محتمـل اسـت  هاي ديگري  وضعيت *است.متصور
و تنها در صورت عدم كـارايي   استفاده كندحكومت از ابزارهاي غيرقهري ممكن است 

                                                      
گرايـي بازدارنـده    كمـال . 1انـد:   دو قسـم بخـش كـرده    نيگرايي قهري را به ا برخي نويسندگان كمال *

)Prohibitive Perfectionismم يبراي مجازات مرتكبان جرا، ): استفاده از ابزارهاي اجبارآميز حكومت
ابزارهاي اجبـارآميز  : استفاده از )Mandatory Perfectionism(گرايي اجباركننده  . كمال2؛ گرايانه كمال

اجبـار افـراد بـه     (مـثلاً  گرايانه حكومت به منظور الزام اشخاص به مشاركت فعالانه در اقدامات كمال
 .)MacLeod, 1998, p.198ك: (ر.هاي مذهبي)  شركت در برنامه
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يـا اسـتفاده از   ) Klosko and Wall, 2003, p.7توسـل جويـد(  ابزارهـاي قهـري   به آنها 
  ابزارهاي قهري را به موارد مهم محدود كند.

  مختلط و گرايي محض مال. ك2ـ2
گرايي ميزان اهميتي است كه حكومت براي  كمالنظريه هاي تفكيك  يكي ديگر از ملاك

است: گرايي متصور  دو سنخ كمال، اساس  بر ايناست؛  زندگي مطلوب و تحقق آن قائل
همـه  آن زندگي مطلوب با با وجود ) كه Pure Perfectionismگرايي محض ( يكي كمال

 سـهم ميزان ها به  ديگر اهداف و سياستو ارزش ارزشمند بوده  ذاتاً هاجزايش تنها مقول
) كـه  Mixed Perfectionismگرايـي مخـتلط (   كمـال ، ديگـري  ارزش است  در اينآنها 
صلح و هماهنگي در جامعه سياسي، برابـري، عـدالت   ؛ مانند هاي ديگر آن ارزشق مطاب

قائـل شـود   آنها اهميت لازم راي بايد بحكومت كه وجود دارند كارآمدي نيز  و توزيعي
)Chan, 2000, p.15.(  

  محور مدار و جامعه دولتگرايي  كمال. 2ـ3
گرايانه چه نقش و جايگاهي بـراي خـود    اينكه حكومت براي پيشبرد اهداف كمالبسته به 

در محـوري اسـت.    مـداري و جامعـه   گرايي بـه دولـت   بندي كمال باشد، مبناي تقسيمقائل 
همواره زندگي مطلوب پيگيري ) State-centered Perfectionism( مدار دولت گرايي كمال

 society-centeredمحـور ( جامعـه   گرايـي  بايـد از حكومـت شـروع شـود؛ ولـي كمـال      

Perfectionism ( .افـراد و   بهرويكرد  در اين چنين جايگاهي را براي حكومت قائل نيست
هاي  روشو امور خير نقش اصلي و فعال را در ترويج شود،  اجازه داده مينهادهاي مدني 

در باره فعال باشد يا اينكـه    تواند در اين نيز ميزندگي در دست گيرند. حكومت با ارزش 
  .)Ibid, p.15-16( عرصه وارد شود در اين  ر ضرورتو به قد صورت نياز

  غيردموكراتيك و گرايي دموكراتيك كمال. 2ـ4
گرايـي   بندي كمال طبقههاي  يكي ديگر از ملاكرعايت قواعد دموكراسي و حقوق افراد 

براي تحقق ، ها گيري آيا تصميمبه دموكراتيك و غيردموكراتيك بوده است. پرسش اينكه 
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انجـام  و براساس حقوق بنيـادين افـراد،    دموكراتيكشكل الگويي از زندگي مطلوب به 
هـايي در   يسـت؟ گفتنـي اسـت همـواره اقليـت     طبقـه حـاكم ن   هخواست شود و صرفاً مي

رو، پرسـش   انـد؛ از ايـن   اند كه با الگوي زندگي مطلوب منتخب اكثريت، مخالف  جامعه
ها، تأمين و حفظ شده است يا خير؟ پاسخ مثبت  اقليت  مهم اينكه آيا حقوق بنيادين اين

صــورت، آن را  گرايــي را دموكراتيــك و در غيــر ايــن  هــاي يادشــده كمــال بــه پرســش
تنها اندراج حقوق بنيـادين در معيـار دموكراسـي محـل      سازد؛ ولي نه غيردموكراتيك مي

تعهـد بـه   در عين حال خـود را م گرا باشد و  كمالكه حكومت امر  تأمل است، بلكه اين 
  است.بداند، محل ترديد اقليت بنيادين رعايت حقوق 

  افراطي و گرايي معتدل كمال. 2ـ5
گرايـي   كمـال ، بروز يابدگوناگوني  هاي تواند به شكل ها مي گرايي حكومت كمالبا اينكه 
گرايـي   كمـال آن؛ يعني ترين شكل  معتدل، امري مدرج دانست كه دربرگيرنده توان را مي

آن؛ يعنــي  تــرين شــكل افراطــينيــز و  دموكراتيــك، محــور ط، جامعــهغيرقهــري، مخــتل
روشن است ميان دو نوع است.  دموكراتيكو غير مدار دولتگرايي قهري، محض،  كمال

  ).Ibid, p.16متصور است (تركيبي گوناگوني هاي  وضعيتيادشده 

 سلبي و گرايي ايجابي كمال. 2ـ6

: داراي دو محور عمده اسـت ، گرايي كمالآيد،  كه از مطالب مذكور به دست مي همچنان
هاي مطلوب و ديگري بازداشـتن آنهـا از    يكي تشويق و واداشتن افراد به انتخاب گزينه

ايجابي گرايي  را به كمالگرايي  توان كمال اساس، مي نامطلوب؛ بر اين هاي  انتخاب گزينه
)Positive Perfectionism ( سـلبي گرايي  كمالو )Negative Perfectionism  تفكيـك (

كـردن   چـون اجبـاري  ، حكومت به كمك ابزارهـايي ، گرايي ايجابي . به موجب كمالكرد
انجــام برخــي رفتارهــا، پرداخــت يارانــه، معافيــت، بخشــودگي يــا تخفيــف ماليــاتي،  

هـاي مطلـوب و    افراد را به انتخاب گزينه، كوشد مي سازوكارهاي حقوقي و نيز آموزش
، حكومت به كمك ابزارهـايي ، گرايي سلبي كمال، مطابق لند. در مقابكارزشمند تشويق 

كردن انجام برخي رفتارها، ماليات، سازوكارهاي حقوقي و آموزش، افراد را  چون ممنوع



 

 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
دگ
ا زن

ت ب
كوم

ت ح
نسب

 ي
ب 

طلو
م

»
رش
نگ

 ي
 رو

به
ي

 ... كرد

67 

رسـد،   بـه نظـر مـي   دارد.  مي باز، هاي فاقد ارزش يا داراي ارزش منفي از انتخاب گزينه
  گرايي ايجابي، بر سلبي محل نزاع نباشد. تقدم كمال

  ييگرا كمالتعبيرهاي گوناگون از  .3
گرايـي، وجـود دارد.    ، در انديشه كمـال الگوي زندگي مطلوبرويكردهاي گوناگوني به 

بـه  . در ادامه اشاره كردگرا  جامعهخواه عيني و  آزاديهاي  رويكردتوان به  براي نمونه مي
  .طور اجمالي به سه نمونه پيش گفته، خواهيم پرداخت

  خواه اديآز گرايي كمال. 3ـ1
 غالـب  جريان مقابل هنقط در) Liberal Perfectionism( خواه آزادي گرايي كمال انديشه 

   *.ستنحله فكري ا  ي اينگرا طرف بي
خـواهي،   باورنـد كـه آزادي   خواه، بـر ايـن    گرايي آزادي به طور كلي، طرفداران كمال

 بـراي را  سـبك   مكلف است، ايـن  حكومترو،  است و از اين زندگيمطلوب  سبك
  .محقق سازد شهروندانش
  **.است جوزف رزخواه،  آزادي گرايي كمالطرفدار نظريه  ترين شاخص

 كمك، حكومت هعمد هدفداند كه  مي  بودن نگرش خود را در اين گرايانه ي كمالو
 و سـخن، پاسداشـت   رديگ به يا شكوفا و كاميابهاي  يزندگ داشتني برا شهروندان به

 زنـدگي رهگذر  از مدرن جوامعدر  بهروزي  است. اين انآن) Wel-bei(بهروزي  جيترو
  .)Raz, 1996, p.113( به دست آمدني است موفق خودآيينِ

شـكل  ي شخص ـ سـعادت بهـروزي يـا    ازي خاص مفهومنظريه پيرامون   پيداست اين
 خودآييني«مفهوم همان   . ايناستاي يافته   گسترده مقبوليتي صنعت جوامع در كهگرفته 
خـودآييني  . اسـت  كانـت  خـودآييني  مفهـوم ، متفـاوت بـا   رزاست كه به باور » يشخص

گـردد، حـال آنكـه     شخصي به آزادي فرد، در برگزيـدن زنـدگي مطلـوب خـود بـازمي     
                                                      

 طرفي به معرفي اين جريان و نقطه نظرات طرفداران شاخص آن پرداختيم. در مقاله مربوط به بي *
 Galston, 1991 andاند (بـراي نمونـه، ر.ك:   پردازي كرده نيز در اين زمينه نظريهي ديگر نويسندگان **

Macedo, 1990(. 
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 *شـود  به منشأ اصول و احكام هنجـاري مربـوط مـي    كانتخودآييني در نظريه اخلاقي 
)Raz, 1986, p.370 n(.  گـرو  درفـرد   ، بهـروزي يخـودآييني شخص ـ  مفهـوم براساس 

 ـ انتخـاب مورد تأييد و تصديق خود است. هاي  تيفعال دراو  تيموفق  و اهـداف  هآزادان
معنـاي محـوري و مركـزي خـودآييني     . اسـت ي شخص ـ بهـروزي بنيـادين   جزء، روابط

هاي پياپي خود و تـا آنجـا كـه ممكـن اسـت،       با تصميم ديبا فرد كه است شخصي اين 
  .)Ibid, p.369 / Waldron, 1988-9, p.1108( باشد شيخوي زندگ هسازند

 راتييآن، تغ از پس دوران وي صنعت عصربرآمده از ي شخص خودآيينيگفتني است، 
به ديگـر سـخن،   . بوده است تحولات  اين از ناشي آزاد كار انيجر و عيسر كيتكنولوژ
 ـياجتماع وي ك، اقتصاديتكنولوژ ريمتغ طيشرا بافرد  قيتطب ضرورت  آوردن دسـت ه ، ب
بـودن   موجـه  و گـر يد فرهنـگ  خـرده  به فرهنگ خرده كي ازانتقال د، يجدهاي  مهارت

مفهـوم يادشـده بـه مثابـه يـك       تولدگيري و  همگي در شكل ديجدهاي  دگاهيد رشيپذ
  .)Raz, 1986, p.369-370(اند  نقش ايفا كرده» آرمان«

و مقيد است.  مشروطارزشي  ،خودآييني ارزش كه است باور  اين بر زرحال،   با اين
 در كـه اي   جامعـه  نوع ليدل به صرفاً مدرن جوامع شهرونداني برا خودآيينياز نظر وي 

 ،نـد يز مـي  خودآيينيي حام طيمح در كهي آناني برا: «است ارزشمند ند،كن ي ميزندگ آن
 جامعـه   ايـن  دري ابي ـكامي بـرا ي گـر يد وهيش ـ. نـدارد  وجودبودن  خودآيين جزي انتخاب

 شهرونداني زندگ تيواقعي شخص خودآيينيعبارتي،  به )؛Ibid, p.391(» يستن متصور
 زاني ـم بـه  مختلـف زنـدگي   هاي شكل كه نديز اي مي جامعه در؛ زيرا است مدرن جوامع
 محدود افرادهاي  نهيگز كه آنجا ازحال، . نداستواري فردهاي  انتخاب براي  ملاحظه قابل
در خـودآييني   كـه  نـد بايكامجوامـع    در ايني افراداست،  شان جامعه درمنابع موجود  به

  ).Ibid, p.394اند ( موفق
اسـت؛ از   همگنغير و متنوعهاي  تيفعالدربرگيرنده  خودآييني زندگافزون بر اين، 

هـاي   انتخـاب اينكـه   ، خودآگاهي نسبت بـه است خودآگاهي ازي سطح مستلزمرو،   اين
بـه طـور كلـي،    . گذارنـد  مي زندگي بر يپاي دير و ملاحظه قابل اثرات چگونه گوناگون

                                                      
 ـوجـود دار  ييهـا  هـا و قرابـت   پوشـاني  هـم باور است كه ميان دو مفهـوم يادشـده    بر ابنوالدرون  *  دن

 .)Waldron, 2005  (ر.ك:
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 ازي كـاف اي  مناسب، دامنهي ذهنهاي  ييتوانا: است زيمتما جزء سه از متشكل خودآييني
 تـأمين  واي  پايه نيازهاي رفعكاري). در مجموع،  (نبود اجبار و دست استقلال وها  نهيگز

 كـه  اسـت  كسـي  خـودآيين  شخص«است:  خودآييني تحقق شرط پيش ،حداقلي شرايط
 Ibid, p.155/ See(» نيسـت  ارزشـمند  زنـدگي  حداقلي شرايط حفظ تقلاي در هميشه

also Waldron, 1988-9, p.1108سـاختن خـودآييني در    ). همچنين، گفتني است عملي
يك را به نفع ديگري از  مختلف خير در جامعه است كه نبايد هيچ هاي گرو وجود گزينه
  ).Raz, 1986, pp.380-81 & 417(حذف كرد ها  فهرست گزينه

بـاور   براي نمونه بر ايـن  . است شدهرو  روبهبا انتقادات متعددي  خواه آزاديگرايي  كمال
انـد   گرفتهايراد ، كه خودآييني شخصي محصول تحولات عصر صنعتي و اقتضائات آن است

شـدن   صـنعتي  هـاي  برخـي شـكل  ، دهد شرقي نشان مي كشورهاي آسياي جنوب هكه تجرب
، 1379(ر.ك: گـري،  شـود   ييني نيسـت و حتـي بـدون آن بهتـر عملـي مـي      مستلزم خـودآ 

ارزشـمند  هاي مطلوب  در انتخاب گزينهتنها  كه خودآيينينظر   ). همچنين، اين268ـ69ص
خواهي،  است نيز نادرست دانسته شده است. اساساً معلوم نيست بتوان در بستر تفكر آزادي

  ا به روشني و با قطع و يقين مشخص كرد.هاي خير و شر و باارزش و نامطلوب ر گزينه

  عيني گرايي كمال. 3ـ2
گرايي معرف نظرياتي است كه بر نگرش عينـي بـه خيـر مبتنـي هسـتند.       اين قسم كمال
كوشند براي زندگي مطلوب معيارهايي عيني ارائه دهند. آنهـا   نگرش مي  معتقدان به اين

مطلوبنـد و مطلوبيـت آنهـا    امور برخي  باورند كه  گرايانه بر اين هاي ذهنيت نگرش با رد
شناخت جهان ارزشمند است نه بـه   هيچ ارتباطي با وضعيت ذهني اشخاص ندارد. مثلاً

خـود مطلـوب    دليل كـه دانـش    است، بلكه به اينچنين دليل كه خواسته اشخاص   اين
در بـاب  گرايانـه   ذهنيتهاي  نظريه گرايي را مستلزم رد برخي كمالوصف،  با اين است. 
، گرايـي نيسـت   گرايـي مـلازم كمـال    عينيتاگرچه  ).Wall, 2009, p.101( دانند خير مي

رد در عـين حـال كـه نگـرش عينـي بـه زنـدگي مطلـوب دا         دوركينرونالد براي نمونه 
  ).See Dworkin, 2000, p.267( نيز استگرا  طرف بي

رايي سرشـت انسـاني   گ اند: كمال گرايي عيني به دو دسته تقسيم شده كمالهاي  هنظري
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)Human Nature Perfectionism ( گرايـي فهرسـت عينـي    ) و كمـالObjective List 

Perfectionism .(درصدد ارائه قرائتي ، به تبعيت از ارسطو گرايان معاصر برخي از كمال
هاي عيني را  نظريه پديده طرفداران اين هستند. » سرشت انساني«از خير انساني بر مبناي 

يك خير عينـي تلقـي   ، دهند. مثلاً توسعه عقلانيت بروز سرشت انساني ربط مياغلب به 
شـود.   دليل كه براي سرشت انساني قابليتي ذاتي و شاخص محسوب مي  شود به اين مي

گرايـي   از كمـال بدون ارجاع بـه سرشـت انسـاني    ، گرايي فهرست عيني در مقابل، كمال
  ).Wall, 2009, p.102( گويند سخن مي
ارائـه  » سرشـت انسـاني  «بر مبناي اش را  نظريه كه است گراياني كمال جمله از هوركا

كه انسـان   انساني همميزوجه  يا انساني سرشت، ها ويژگي برخي وياز نظر . استكرده 
ها  ويژگي  اين كه است مطلوباي  زندگي، اساس  اين بر. دهند مي شكلكند،  را انسان مي

 محقـق  اسـت،  محـوري  ،انساني سرشت براي را نچهآ يا داده توسعه عالي سطحي تا را
، نتيجـه  در و مربـوط هاي  درباره ويژگي است ممكن نظريه  اين مختلفهاي  قرائت. كند

 انـد  مشترك  اين در همگي؛ ولي باشند داشته نظر اختلاف مطلوب زندگي درباره ماهيت
  ).Hurka, 1993, p.3( است انساني سرشت هتوسع است مطلوب آنچه كه

 مـادي  كمـال كنـد:   بنـا مـي   ارزش سـه  توصيف بر را خود گرايي كمال اساس هوركا
)Physical Perfection ،(ــت ــري عقلاني ــت و) Theoretical Rationality( نظ  عقلاني

 بدن از دستگاه هر كه شود مي محقق وقتي مادي كمال. )Practical Rationality( عملي
 از اسـت  عبـارت  نظري عقلانيت. دهد انجام خوبي به را خود نهادينهاي  فعاليت انسان
 نـاظر  عملـي  عقلانيـت . دهد قرار برهان پايه بر را باورهايش نكهيا براي شخص قابليت

اعمال خود بر آن  راهبري و باورها  اين از خود اقدامات استنتاج براي شخص قابليت بر
  ).Ibid, p.37-41( استاساس 
وي . اسـت كـرده  كه فهرستي از خيرهاي عيني ارائه است  يگرايان كمال جملهاز  شر

  بـودن ايـن   كنـد. دو معيـار بـراي بنيـادين     تأكيد مي هاي بنيادين انسان شناخت قابليتبر 
 برخوردار آن از اشخاص همهتقريباً  كه دنباشاي  گونه به ديبا ؛اولها وجود دارد:  قابليت
 هـا آن انداختن كار به از هرگز نتوانند اي آن دارندگان كه دنباشاي  گونه به ديبا ؛دوم؛ باشند
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 اجتناب هاآن از بتوانند اريبس مشقت با واي  دوره صورت به فقط نكهيا اي و كنند اجتناب
) Practical activityاقدام عملي ()، Knowledge( سه قابليت دانشاساس،  بر اين . دنكن
 *معيار يادشـده هسـتند   دو واجد) Mutual Recognition( متقابلشناختن  به رسميتو 
)Sher, 1997, p.202-205.(  

فهرسـت   انيگرا كمال هزمر از توان مي را يعيطب حقوق مكتب طرفدارانگفتني است 
 ازي فهرسـت اشـاره كـرد كـه     سين ـيفجـان  تـوان بـه    ؛ براي نمونـه، مـي  كرد قلمدادعيني 
 قابـل غير اصـول «هـا را   ارزش  . وي ايـن اسـت  داده ارائهي انسان ريخبنيادين ي ها ارزش
، دانـش : انـد از  عبـارت دانـد. آنهـا    مـي » يعمل ـ تيعقلان دهنده شكل يِهيبد ولي؛ اثبات
 وي عمل ـ تي ـ، عقلانياجتماع معاشرت وي ، دوستيشناخت ييبايز ه، تجربي، بازيزندگ

» ياصـل  ارزش هفـت   اين ازي كي اي يبخش به«تقليل  قابلي زندگهاي  ارزش گريد. نيد
  ).Finnis, 1980, p.609-610/  610، ص1388(كلي،  هستند

چگونه اينكه ست. بوده ا رو هروب متعددي و ايراداتها  گرايي با پرسش رويكرد كمال
نـد و  نك فراهم مـي دلايلي براي اقدام براي اشخاص وجود و هستي خصايص يا شرايط 
  ايـن  هد از جمل ـادله نايـل شـون    گذاري و پاسخ به اين توانند به ارج چگونه اشخاص مي

ها، بر اين  پرسش بودن اين  ، بدون توجه به مبناييگرايان كمالحال،   با اينهاست.  پرسش
گرايي عيني  د، چه كمالنرا با چالش مواجه كنمذكور ند رويكرد نتوا باورند كه اينها نمي 

ت اس ـمهـم  . آنچه يستها متكي ن پرسش  هاي داده شده به اين كدام از پاسخ خود به هيج
  در ايـن اسـت كـه     گرايي عينـي ايـن   به كمال ديگرتعهد به درك عيني خير است. انتقاد 

 ).See Wall, 2009, p.102(شـود   در نظر گرفته نمـي اشخاص ميان هاي  تفاوترويكرد 
بخواهانه يا دست كم قابـل   گرايي فهرست عيني نيز به طور خاص، ايراد دل درباره كمال

  ).610، ص1388قابل اشاره است (ر.ك: كلي،  ها بودن احصاي ارزش مناقشه

                                                      
 / Parfit, 1984, p. 499(ر.ك:انـد   كـرده  عينـي ارائـه  فهرسـتي از خيرهـاي    نيـز  نويسندگان ديگـري  *

Arneson, 2003, p. 215(. 
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  گرا جامعه گرايي كمال. 3ـ3
 هـاي  اسـتدلال با اتكا به شود  مي شناختهيي گرا كمال ازي شكل كه گرايي جامعهاز ديدگاه 

 ،آزاد انتخـاب  حـق  داراي فـرد  تصـوير  و ريخ بر حق اولويتي ادعابه  كانت هيعل هگل
 غايـت  و هـدف  بـه  اشـاره  بدون كهاست   دعا بر اينا ارسـطو  به استناد با. شود انتقاد مي

مثابه  بهفرد  نقشبدون اشاره به  نيز و دكر توجيه توان نمي راي اسيس داتيمشترك، تمه
 توان تصوري از شخصيت فرد داشت ، نميمشتركي زندگ در كننده مشاركت و شهروند

  ).12، ص1374(ساندل، 
، هـا  خواسـته  نه سازد مي را افراد مطلوب زندگي آنچه باورند  اين بر گرايان جامعه
بـا  . انـد  مشـترك هـاي   دريافت وها  ت، سنّها فرهنگ افراد، بلكه تمايلات وها  انتخاب

 از ماًيمسـتق  راي زنـدگ هاي  شكل ازي برخي برتر تا درصددند انآناگرچه حال،  اين 
 ـ ارتبـاط  از اي ـ جامعـه هـاي   تي ـروا و تسنّ و خ، فرهنگيتار  وهـا   مقولـه   ايـن  نيب
مانند آنهـا مطلبـي    وها  تي، رواها تسنّ آن ه، درباراستنباط كنند اشخاصهاي  تيهو
در پرتو شـناخت جامعـه   شايد بتوان  اين وجود با ).Sher, 1997, p.156( گويند نمي

الگـوي زنـدگي مطلـوب     دسـته از نويسـندگان، بـه نحـو كلـي       مطلوب در نزد ايـن 
ــه ــه جامع ــرد.  گرايان ــي ك ــراي نرا معرف ــه برخــي ب ــه و  رويكــرد محافظــهمون كاران

 گرايـان  جامعـه هاي ماهوي به جامعه در نظريات  خواهي را از جمله نگرش جمهوري
  ).See: Gardbaum, 1991-1993, p.720(اند   دانسته

  نتيجه
وارد بـر هركـدام آورده   ي به اجمال نقـدها  ،گرايي در بحث از رويكردهاي كمالاگرچه 

هـاي   گرايـي و نيـز انتخـاب از ميـان گونـه      كليت رويكرد كمالشد؛ ولي داوري درباره 
كه به آنها اشاره شد، مستلزم پرداختن بـه مبـاني و دلايـل موجهـه رويكـرد       نمختلف آ

گرايان در مقام دفـاع از رويكـرد    شده بر آن است. كمال گرايي و نيز نقدهاي مطرح كمال
 . يكي؛استارائه ب دو مؤلفه قابل اند كه در قال مختار خود به نكات مختلفي اشاره كرده

تحقق زنـدگي  نسبت به حكومت  ؛دوماست؛ اجتماعي اي  مقوله، تحقق زندگي مطلوب
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گرايـي وضـعيت    كننـد كـه كمـال    امر تأكيد مي بر اين انمطلوب تكاليفي برعهده دارد. آن
هاي مختلـف و   ها ياري رساني به افراد در حوزه حكومت ههاست. وظيف طبيعي حكومت

باره از دولت انتظـار كمـك     مله تحقق زندگي مطلوب است. شهروندان نيز در ايناز ج
 چه بدون اقدام حكومت، است الزاميامري  ها گرايي حكومت كمالافزون بر اين، دارند. 

  افتد. هاي ارزشمند به خطر مي بقاي بسياري از گزينه
 ـ   نظرات را رد مي  گرايي اين منتقدان كمال بـودن يـك    اجتمـاعي ان، كنند. بـه زعـم آن

، اقـدامات افـراد و نهادهـاي مـدني    افزون بر اين، بودن آن نيست.  مؤيد سياسي، موضوع
مناسب است. نه تنها كافي، بلكه براي خود و ديگران  آوردن زندگي مطلوب براي فراهم

ميـان پيـروان    از طريـق اعمـال تبعـيض    پاگذاشـتن عـدالت  ، زيـر  نقض خودآييني افراد
امر بـه    ها براي اين ها، ناشايستگي حكومت دگي و تعدي به اقليتهاي مختلف زن سبك

توجهي به ظرايـف موضـوع و همچنـين ايجـاد تـنش و       عللي چون ارتكاب اشتباه و بي
از ديگر نقدهاي جدي وارد بـر   ثباتي در جامعه به علت تمسك به باورهاي اختلافي بي

هـايي   نقدها پاسـخ  گرا به اين النويسندگان كمبه هر حال، است. دانسته شده گرايي  كمال
 ـ، افراطيگرايي  كمالگرايي معتدل از  با تفكيك كمال اناز آنبرخي  ويژهه اند. ب داده  هگون

  اند. مبرا دانستهايرادهاي ادعاشده را از آن معتدل 
؛ نبايد از شناخت رويكرد رقيـب  گرايي در باب كمالتر  دقيقبراي داوري بايد افزود 

در دلايل موجهه قابل تأملي به رغم نقدهاي جدي،  طرفي . بيماندطرفي، غافل  يعني بي
بـه  طرفـي را   گرايي و نيز بـي  دارد. بحث از دلايل له و عليه كمالدفاع از مدعيات خود 

  .گذاريم واميمجالي ديگر 
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